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ABSTRACT  
Conditional sentences possess profound significance from both grammatical and logical perspectives. While formal 

logic employs conditional structures as instruments for deduction and syllogism, linguistic grammar views them as 

mechanisms for articulating interrelated ideas. A defining characteristic of these sentences lies in the conjunction of 

clauses, a process that conventionally implies structural affiliation and causal necessity. However, a rhetorical shift 

occurs when clauses are interconnected in the absence of explicit logical dependencies, thereby transforming the 

conditional sentence into a rhetorical construct. Given that syntactic typology is frequently overlooked in the 

rhetorical analysis of literary corpora, this study investigates this phenomenon within the framework of specific 

compound sentences, with a particular emphasis on the particle “if.” Utilizing a descriptive-analytical approach, data 

were gathered through purposeful sampling and extensive library research, centered upon selected canonical works 

of classical Persian poetry. The qualitative analysis reveals that conditional sentences transition into rhetorical 

modalities through four primary drivers: the non-inferential use of conditional structures for rhetorical intent, the 

presence of non-logical connections between clauses, figurative predication combined with clause semantics, and 

the achievement of literal harmony. Furthermore, the findings suggest that the conditional structure itself acts as a 

catalyst for these rhetorical processes, effectively distinguishing the internal rhetorical connection of a condition 

from the overarching rhetorical structure of the conditional sentence. 
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Introduction  
In both Rhetorical Semantics and Logic, conditional sentences and propositions include declarative and non-

declarative types, comprising main and dependent clauses. Grammatically, these clauses consist of a subject and a 

predicate. Clauses may be linked through cohesive relations when subjects are equal, or through reasonable relations 

when they differ. While various conditional conjunctions convey additional semantic nuances -such as time, place, 

or reason- the particle ‘if’ serves as a strict marker of conditionality. This article focuses exclusively on the ‘if’ 

particle and its various rhetorical structures. 

 
Materials & Methods 

This study provides a descriptive and analytical investigation of rhetorical structure of conditional sentences in 

classical Persian poetry, utilizing a documentary method and purposive sampling of works by major poets such as 

Ferdowsi, Nizami, Sa’di, and Hafiz. Moving beyond syntactic analysis, the research explores the qualitative shift 

from logical to rhetorical forms through a comparative study of Persian and Arabic rhetoric. By establishing specific 

rules for these rhetorical structures, this research offers a model applicable to the analysis of various other 

compound sentence structures. 

 
Research findings  
Typically, conditional structures are employed for comparison and logical reasoning, wherein the relationship 

between clauses is governed by intellectual and deductive principles, facilitating literal ascription. However, when a 

clause shifts from literal to figurative ascription, the conditional framework transitions from a logical to a rhetorical 

function. Beyond Rhetorical Semantics, conditional structures are often utilized to express emotive states—such as 

humiliation, threat or supplication—thereby transforming the syntactic structure into a vehicle for non-literal, 

expressive meaning directed toward the interlocutor. From the perspective of rhetoric, if the semantic connection 

between clauses is predicated on simulation rather than logical necessity, the conditional relationship loses its 

strictly logical character and becomes inherently rhetorical. While phonetic patterns may occasionally influence the 

perception of a sentence, the transition to a rhetorical structure is primarily driven by the shift in semantic relations. 

Consequently, if one or both clauses employ figurative language, the resulting semantic interplay within the 

conditional framework establishes it as a distinct rhetorical entity. 

 



Discussion of Results & Conclusion 

Research findings indicate that the Persian conditional ‘if’ often deviates from logical norms to create rhetorical 

structures in poetry. This happens when conditional clauses transcend their literal meanings. However, a sentence is 

not always rhetorical; if the clauses lack semantic coherence or a clear causal link, the rhetorical effect is lost. 

The rhetorical nature of these structures depends on the interplay between declarative and non-declarative clauses. 

Usually, the main clause is declarative while the dependent clause is declarative or non-declarative. When both 

clauses share similar subjects, figurative predication imbues the entire structure with rhetorical weight. Sometimes, 

the conditional structure is the only way to convey certain rhetorical devices.   

Semantic devices -such as antithesis, causation, simile, and taxis- often shift these clauses into the realm of figures 

of speech .The synthesis of conditional syntax and these literary figures creates a complex rhetorical framework. 

While phonetic harmony adds aesthetic value, it does not create a rhetorical structure on its own; the essence 

remains fundamentally semantic.  

Finally, rhetorical ambiguity arises when one clause’s figurative meaning relates to the other’s literal meaning. In 

more complex cases, both clauses function figuratively. In such instances, their interaction turns the entire 

conditional construction into a distinct rhetorical entity. 

 

 

 اشعار کلاسیک فارسیاز  یادهیدر گز یجملات شرط یساختار بلاغ

  1«اگر»با تمرکز بر حرف  

 چکیده

زبان برای بیان  برای استنتاج و قیاس و از منظر دستور از منظر علم منطق شرطی است. جملة جملات دستوری و منطقی ترین اقسامیکی از مهم ،شرطی جملات

شرطی  یات جملاتترین خصوصزبان، یکی از مهم منطق و دستور علم ها وجود دارد، از منظروارهرود. پیوندی که بین جملهمفاهیم و مضامین وابسته به کار می

ارگریزی را تشکیل ـار هنجـو ساختگیرند میها بدون رعایت این پیوند، کنار یکدیگر قرار وارهگاهی جمله .شودنوع لازمیت و علیت تقسیم می به دو محسوب و

ها و واژگان وارهساختار دستوری جملات از جهت ساده و مرکب بودن و پیوند معنایی بین جمله با توجه به اینکهشود. دهند که منجر به بلاغی شدن شرط میمی

های است. بر این اساس، داده« اگر»مرکب با تمرکز بر حرف  بررسی یکی از اقسام جملة، هدف این پژوهش ثار، کمتر مورد توجه قرار گرفتهآدر تحلیل بلاغی 

پس از فارسی است. در ادامه کلاسیک  منظومترین متون شامل گزینشی از برجسته و جامعة آماری آوری شدهای جمعاین پژوهش به صورت هدفمند و کتابخانه

ت شرطی چهار دهد که بلاغی شدن جملااند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میتحلیلی بررسی شدهـ  های بلاغی به صورت توصیفیها، روشکیفی دادهتبیین 

ها و وارهعنای جملهمجازی بودن اسناد و مها، وارهعقلانی بین جمله اغراض بلاغی، پیوند معنایی غیر : عدم استنتاج از حکم شرط و ارادةازندعامل دارد که عبارت

و ساحت حکم شرط علت اصلی ایجاد فرایندهای بلاغی است که در این صورت بلاغی بودن د که گاهی حکم و رابطةمهم آن بسیار ها. نکتةبین آن اییپیوند موسیق

  د.شوشرط از یکدیگر متمایز می شرط و جملة

 

.مجازیمعانی ی، اغراض بلاغی، ارتباط معنایی بلاغی، یانشا ی وخبرشرطی، شرطی  ةجمل ها:کلیدواژه  

 مقدمه (1

 که در علم منطق شامل دو نوع حملی و شرطی خبری جملة شود.انشایی و خبری تقسیم می ةجمله به دو دست ،در علم معانی

ل را در علم معانی ذیشود که آن اتصال دو جمله می موجبشرطی منفصل است.  متصلو  شرطی دارای دو نوع منفصل جملة

رود، در توان بررسی کرد. شرطی متصل که نوعی خبر به شمار میمرکب می تجملازبان ذیل  در دستور فصل و وصل و

اغلب  ،کتب بلاغیمصادیق  از نظر دستوری نیزهستند.  حملی جملات خبری،ز سیاری اعلم معانی به خوبی بررسی نشده و ب

 .مرکب چندان جایگاهی ندارد ةجملو  بوده ساده جملات



 یالـدم و تـمق ق بدانـمنطعلم  در که شودمی لـتشکیو پایه  پیرو ةواراز دو جمله انـزب ورـدر دست رطیـش ةجمل

دو ها را آنتوان مین نابراینباند. دخیلشرط و در تشکیل حکم  بودهیک جمله  مجموعاً هاوارهجملهاز منظر منطق  ند.یگومی

ه اتصال ر یک ایقاع بیش نیست. و آن ایقاع درباربلکه مقدم و تالی بر روی هم یک قضیه است و معبِ» مستقل دانست جملة

ها مانند وارهجمله چنین دیدگاهی وجود دارد.ز یزبان ن در دستور .(250: 1400)خوانساری، « آن دو جزء به یکدیگر است

 به هاواره، جملهمنطقی الاقتباس و دیگر کتباساس در. شوندمی محسوبمرکب  ةجملة مستقل تحلیل اما مجموعاً جمل

 .اند... تقسیم شدهصله و منفصله وشرطی مت ،حملی

 مسند و پیرو دارای یک مسندالیه و ةاروشود. گاهی جملهبه دو نوع تقسیم می دجهت اسنا ار جملات شرطی ازساخت

 ، مانند:شودبر اختصار عنوان نمیااست، بن یکسان پیرو ةوارجمله وکه چون مسندالیه آن  مسند است دارای پایه تنها ةوارجمله

یک از اهی هرـشود. اما گزمیت برقرار میلا ةرابط معمولاًست. در این ساختار بین دو مسند، ااگر انسان، حیوان باشد، جسم 

 ةرابط و معمولاً گیردمی شرطی در باب مقایسه قرار ةصورت جملکه دراین است گانهجدا ها دارای مسندالیه و مسندوارهجمله

 اگر آسمان ببارد، زمین خیس خواهد شد. ، مانند:شودحاکم می ارساخت علیت در این

، «روازآن/این»، «آن/اینکهبرای»، «چون»ند از جمله روحروف دیگری در معنای شرطی به کار می« اگر» علاوه بر

به « پیروزی است ةتلاش کردن مقدم»ویل أت دمانن ،ویل کردأشرطی ت به جملات را توانمی گاهی . ...و« کهبخاطراین/آن»

معنای شرط دارند.  و جملاتی است که مستقیماً« اگر»حرف  رکید بأت ،در این پژوهش«. اگر تلاش کنی، موفق خواهی شد»

ط معنای شر به صورت مطلق« اگر»ین است که حرف ا در« کهجایی» و «کهوقتی»، «چون» انندم اداتیبا « اگر»ت حرف تفاو

 مفاهیم شرط ادات اگر .مقید به علیت است« چون»مقید به مکان و « کهجایی»شرط مقید به زمان، « کهوقتی» درحالیکه ،دارد

بررسی  وضعی، دستوری و بلاغی بودن آن مفاهیم اراده کنند بایستی حقیقی و مجازی، وضعی و غیر را شرطجز دیگری 

 د.شو

 پژوهش ة( پیشین2

 یسکاک «العلوممفتاح». در کتاب است شده یبررسبه شرط د مسند ییل تقیذ یدر بلاغت عرب یجملات شرط یساختار بلاغ

، به )اَن، لو و إذا( و مواضع ادات شرط یبعد از توضیح معان یتفتازان (2013) «مطول»و  (1389« )المعانیمختصر»(، 1983)

احمد  «البلاغهجواهر»... . کتاب ب ویخ و نکوهش، تجاهل، انکار، تغلیاشاره شده است از جمله توبنیز  آنبرخی از اغراض 

 شرط ةای دربار(، نکات تازه2010« )المفتاحصیتلخ»در کتاب  ینیب قزویخط. این کتب است از جملة نیز (1388) یهاشم

کرده و مباحث شرطیه را به اسمیه و فعلیه تقسیم  جملة (1989)« هالبلاغعلوم یضاح فیالا»گرش یدر کتاب داما  ان نکردهیب

. در منابع است آمده که در مطول و مختصر مواردی است ن کتاب، همانیدر ا یاغراض بلاغ. ه استدودیگری را بدان افز

 .شده است تشریحشرط  یاغلب ساختار نحو ،یعرب

م یمستق ریغادات شرط پرداخته و  یت وضع و معانیفی، تنها به کید از منابع عربیمنابع به تقل یبرخ یدر بلاغت فارس

( و 1387) یکزاز «یانـمع»، (1339) یـن آهنیغلامحس «انیـد معـنق»ب ه کتـاند از جملاشاره کرده راضـاز اغ یبه برخ

اند از جمله ح آن نپرداختهیاشاره کرده و به توض به مسند شرطی تنها دیگر ی(. برخ1353) یخلیل رجائمحمد« البلاغهمعالم»



د مسند بلکه ییل تقیگر شرط را نه تنها ذید ی(. برخ1363صفا )الله ذبیح« ن سخنییآ»و  (1403ل )یل تجلیجل« انیمعانی و ب»

 (.1388) ین محمدیمحمدحس« بلاغت» و (1397مقدم ) یمحمد علو« انیمعانی و ب»از جمله  اندکرده یز بررسیه نیمسندال ذیل

ادات شرط و  مورد در به صورت مفصل است که ی(، تنها کتاب1367رضانژاد )« یاصول علم بلاغت در زبان فارس»کتاب 

 است. دهکرها بحث آن اغراض

( 1395) الرسولمحمدرضا ابندیس از «یزبان فارس یهای شرطرو در جملهیواره پایه و پجمله ییرابطه معنا» ةدر مقال

ن نوع سوم یو ا وجود نداشته ن روابطیک از ایم شده که گاه هیچ یتقس یسبب ریو غ یسبب ها به دو نوعوارهجملهروابط معنایی 

در کنار انشایی و ( 1399الله هادی )روح از «غی وجه جمله در خسرو و شیرینکارکرد بلا» ةدر مقالفرض شده است.  یبلاغ

اده شده که امی توضیح ددر خسرو و شیرین نظ ،شرطی جملة کیفیت توصیف حالات عشق بوسیلةخبری بودن جواب شرط، 

معنایی ی گلستان سعدی و کارکردهای بلاغی ـ ساختارهای شرط» دیگری مقالة .یابدبیانی می شرطی ارزش بلاغی ـ جملة

از جهت بلاغی در گلستان سعدی بررسی  تکرار و حذف اگرتعلیل،  ترتیب، ایجاز، که در آن (1398) رضا رفاییاز  «هاآن

معنا به  شرطی از جهت ة( جمل1399آزاده میرزایی )از  «بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسیدسته» در مقالة .شده است

 ساختار» کارگفتی و ... .واقعی تخیلی، لفظی،  مانند ساختار غیر توان بلاغی دانستمی را هانکه برخی از آ واعی تقسیم شدهان

 دستوری بررسی شده و جهت شرطی از ( که جملة1399ز این نویسنده است )دیگری ا مقالة« جملات شرطی در زبان فارسی

 ثر واقع شود.ؤم اختار بلاغی جملهتواند در تعیین سمی

 ( روش پژوهش3

ای و برمبنای کتابخانه شیوةها به گردآوری داده ها است.تحلیلی با رویکرد تحلیل کیفی دادهروش این پژوهش، توصیفی ـ 

شامل آثار کلاسیک فارسی  برجستة منظوم ی از متونازیدهآماری شامل گ یری هدفمند صورت گرفته است. جامعةگنمونه

واحدهای نحوی،  جملات شرطی نه به مثابة این راستا. در است ائبفردوسی، نظامی، خاقانی، سعدی، مولوی، حافظ و ص

طق به های انتقال از ساحت مناند تا چگونگی و روشواکاوی شده کیفی به شیوة بلکه به عنوان الگوهای ساختارگرایانه

با د. ها توصیف، تحلیل و تمییز داده شوتا این روشبلاغت فارسی و عربی سعی شده  تطبیقی بلاغت تبیین شود. با مطالعة

اساس خصوصیات و ساختار مشترک ه است. برشد فیتعر ها احکامی، برای این روشبلاغتبودن  یو ذوق یوجود نسب

 توان در نقد و تحلیل بلاغی انواع دیگر جملات مرکب نیز بهره برد.ها میجملات مرکب،  از این روش

 

 ینظر ی( مبان4

 یشرط ة( جمل1-4

تا نقطه مقابل آن را که ساختار بلاغی  نتخاب کردیمعلم منطق را ا فیما تعرشرطی را تعریف کرد که  در ابتدا بایستی جملة

، «آسان باشد، خوشبخت نیستاگر حسن تن»ا ی« اگر حسن مجاهدت ورزد، خوشبخت است»ه یدر قض» است، تبیین کنیم.

ن یآسانی. ... او خوشبخت نشدنش مربوط و متصل است به تن دنیحسن موکول و منوط است به مجاهدت ورز یخوشبخت



، ی)خوانسار« گر.ید یشده است به شرط نسبت یرا در آن حکم به نسبتینامند. زیم یه وضعیا قضی یه شرطیه را قضینوع قض

1400:  267) 

در دیگر ابواب علم معانی با استفاده از اغراضی که . شودید به شرط میمق ،یاغراض ةاراد یمسند برا یدر علم معان

 اریبا بسامد بس یات فارسیدر ادب یشرط مسندتوان اغراض و ساختار بلاغی جملات شرطی را نیز تبیین کرد. وجود دارد، می

 یظاهر ماًیکه مستق یجملات»باشد.  مرکب جملات یل بلاغیوأبلاغت پنهان و ت بررسی رایمناسب ب یتواند پژوهشیم بالا

آن به  یهای گزاره، بستگیان بستگیمناسب خواهد بود. در م اریجملات بس یرساخت بلاغیکشف ز ین برایندارند و ا یبلاغ

 . (156: 1393، ی)کزاز« تواند داشتیم یفزونتر یباشناختیو ارزش ز یشرط گستردگ

 اسناد و انشاء در آن و انواع شرط (2-4

الاصول، شرط را از منظر منطقی و اصولی، ابزاری برای تعلیق حکمی بر حکم د غزالی در کتاب المستصفی من علمامام محم

فراتر از یک ساختار  سازهیک کلان به مثابة شرط جملةدر این جستار،  (.582: 1417 داند )غزالی،لزوم می ةبر پای ،دیگر

است که در آن،  ایکپارچهی معناییسازه، واحدهای این کلان شود.در نظر گرفته می دستوری و منطقی محدود به ادات شرط

ست؛ به طوری که کل هاوارهجملهفضای تخییل حاکم بر تلازم میان  کنندةیک پیونددهنده، بلکه تنظیم نه صرفاً ادات شرط

 گیرد.ایماژ شاعرانه در گرو این پیوند تعلیقی قرار می

رون ـدات شرط مقمسند را با یگاه» ده استآم این چنین یاز نحو و بلاغت عرب یریرپذیثأبا ت یدر کتاب نقد معان

فه یه شریباشد مانند آ ید از لفظ )اذا( استعمال شود و فعل بعد از آن ماضیباشد با یالوقوعامر محقق یسازند. پس اگر برایم

و( استعمال با لفظ )اِن( و )لَ د غالباًـباش یر نادرالوقوعـام یادات شرط برانه مسند بیو اگر قر« ... اذا جاء نصرالله والفتح الخ»

ان احد » هفیشر ـهیال اول آـرود. مثیار مـالامتناع بکاع عندـورد امتنـک و لفظ )لو( در مورد شـود. و لفظ )اِن( در مـشیم

« هما آلهه الا الله لفسدتایلو کان ف» هفیشر هیالامتناع است مانند آامتناع عند یمثال دوم برا« ... ن استجارک فاجرهیالمشرکمن

 (. 124ـ125 :1339)آهنی، 

کلام هرگاه فی حد ذاته قابل اتصاف بصدق و کذب باشد » .است ءدو قسم خبر و انشاجمله در علم معانی دارای 

انشاء نامند گاه چنین نباشد آن را رو ه« ماجاءَ حَسَن   ـ  شاعر ی  عَل»ند چون: یگور خبا ا دروغ، آنریست بتوان گفت راست یعنی

انشاء و خبر بودن جواب شرط، جمله شرطی را  اساسبر یتفتازان. (23: 1353، ی)رجائ «هَل ذَهَبَ م حَمّد  ـ دایاِضرِب ز»چون: 

 ،هیو الإنشائ هیمن الخبر هیبهذا الکلام عما کان عل دهییالکلام بتق خرجیو لا» به دو نوع انشایی و خبری تقسیم کرده است:

 ،هیإنشائ هو إن کان إنشاء فالجمل ئک،یا کرمک وقت مج یا کرِم کَ بمعن ینحو: إن جئتن ،هیخبر هلجملفالجزاء إن کان خبراً فا

تواند نمیواره پیرو ظر تفتازانی جملهگویا از من .(314: 2013 ،ی)التفتازان« ئهی: أکرمه وقت مجیفأکرِمْه. أ دینحو: إن جاءک ز

 انشاء باشد.

 ه مشروطیتشب( 3-4



ست که چیزی را به چیزی مانند کنند با شرطی و قیدی، که آوردن آن شرط و قید، بر لطف کلام و ظرافت آن» تشبیه مشروط

« معنی بیافزاید. مثل اینکه بگویند: )فلان مانند شیر است اگر شیر عقل داشته باشد( و )مانند ابر است چون ابر گوهر ببارد(

 (.235: 1370)همایی، 

 بحث و بررسی (5

 ( بررسی جملات شرطی از دیدگاه علم معانی1-5

 پیرو را معمولاً ةوارزبان جمله در دستورشوند. کامل محسوب می ةدارای معنای تام بوده و یک جملها وارهیک از جملههر

قسیم ای حقیقی و مجازی تـانشاد و ـها به اسنوارهیک از جملههر اءـاد و انشـاز منظر اسنکنند. قیدی تعریف می ةوارجمله

  شوند.می

 مجازی )التماس(: انشای پیرو اسناد حقیقی، پایه

 گرت ز دست برآید مراد خاطر ما
 

 ستبدست باش که خیری بجای خویشتن 
 

(72: 1401)حافظ،   

 پیرو اسناد مجازی و پایه انشای مجازی )انکار ابطالی(:

 غم گیتی گر از پایم در آرد
 

 باشد دستگیرم؟بجز ساغر که  
 

(450: همان)  

 دو اسناد مجازی:پیرو و پایه هر

 اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد
 

 نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد 
 

(175: همان)  

 و پیرو اسناد مجازی: یپایه اسناد حقیق

 برون خواهد برد پرده مطربم از دست
 

 آه اگر زانکه در این پرده نباشد یارم 
 

(438: همان)  

ها مطابقت عقلانی نبوده و ز دیگر اسناد داده شود که بین آنکه در آن چیزی به چی استای جمله در علم معانی اسناد مجازی

زی به چیز ...( باشد. اما اسناد مجازی در علم بیان، ارتباط دادن چی)زمان، مکان، سبب و مسندالیهاسناد به یکی از متعلقات 

اد اسنرا  بیانعلم  در د مجازیما اسنا در این پژوهش .رودبه شمار مینوعی تشبیه  واقع که در تشباه اساس دیگر است بر

 .ایمرا همان اسناد مجازی مطرح کرده معانیدر علم ی و اسناد مجازی یهتشب

 :تشبیهی استپشه بودن مرگ اسناد 

 ست از او در فزعیدمرگ اگر پشه و مور
 

 گرچه پیل دژم و شیر وغائید همه 
 

(410: 1385)خاقانی،   

ی نباشند اما معنایی مجازی داشته باشند که از جهت علم بیان قابل بررسی تشبیهو  جازیاد ماسن ،هاوارهممکن است جمله

باغ استعاره از  شود. در مثال زیربررسی می ...و کنایه ،استعاره ذیلمفرد و مرکب  . در علم بیان معنای مجازی الفاظاست



 از رسیدن به وصال نایهبوسه و بهره بردن از وصال معشوق است. کل جمله ک ازشوق یا وصال او و میوه استعاره مع ةچهر

 کنند:شرط را بلاغی می حکم . استعاره و کنایه ساختار معنایی دارند واست

 ؟گر من از باغ تو یک میوه بچینم، چه شود
 

 پیش پائی بچراغ تو ببینم، چه شود؟ 
 

(309: 1401)حافظ،   

ها کاذب وارهو ممکن است جمله بودهها نوارهط به صدق و کذب جملهکه صدق و کذب حکم شرط منومنطق آمده  در

 مانند: ،ها صادق باشدوارهولی حکم و اتصال جمله

 گربه مسکین اگر پر داشتی

 یب دگر به صورت آدمی انسان 
 

 تخم گنجشک از زمین برداشتی 

 یکسان ب دیاحمد و بوجهل هم 
 

(252: 1400)خوانساری،   

 هرها یا وارهمعانی، تنها مجازی و حقیقی بودن انشا و خبر نیست، ممکن است که یکی از جمله علم ساختار بلاغی از دیدگاه

شرطی را  ة، جملعریف مسندالیه برای تعظیمپیرو ت ةوارجمله در بلاغی کنند. را یشرط جملةدو دارای غرض بلاغی باشند و 

 بلاغی کرده است:

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
 

 بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
 

(4: 1401)حافظ،   

حکم صورت، از دیدگاه علم معانی، برای ارند؛ دراینها، مجازی نبوده و غرض بلاغی نیز ندوارهگاه هیچ یک از جمله

م مسندالیه، تخییر تعظی برایحکم شرط غی است و نه جمله. بلاغی وجود دارد. به عبارتی حکم شرط بلا یغرض شرط

 تمنی وضع شده است: مخاطب و

 گر یک نظر بگوشه چشم ارادتی
 

 با ما کنی و گر نکنی حکم از آن تست 
 

(87: 1389)سعدی،   

جهت به دو روش  این د. جملات شرطی ازعقلانی نباشود خباشد اگرچه مقدم و تالی  منطق حکم شرط باید عقلانی در

و چیزی که آن دو را به  شتهو هیچ نوع ارتباطی وجود ندا یسنخیت عقلان لیکه گاهی بین مقدم و تااول این ،شوندبلاغی می

پیچیدن آن در  ،خوشبو شدن غالیهدلیل شرط خیالی است.  . در این نوع، حکمباشدل ییتخ ةقو ،کندیکدیگر متصل می

 کمانکش شدن سرمه، حکمی است خیالی و ادعایی: همچنین ،گیسوی معشوق است

 گر غالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید
 

 ور سرمه کمانکش گشت، در ابروی او پیوست 
 

 

(40: 1401)حافظ،   

دیع معنوی بررسی م بـعل در بلاغیاین نوع ساختار  .عقلی نیست نیز ها بلکه حکم شرطوارهنه تنها اسناد جملهدر این مثال 

ض بلاغی است که که گاهی حکم شرط و رابطه بین مقدم و تالی، عقلانی است ولیکن حکم شرط دارای غرشود. دوم اینمی

 تر بررسی شد.پیش



 ( اغراض بلاغی جملات شرطی5-1-1

 ةواررای دو جملهشرطی دا ةگاهی جمل کنند.یم دهرا ارا ی، اغراض متفاوتدستوری و معنایی یبر ساختارهابنا یجملات شرط

های پیرو گاهی وارهشرطی سروکار داریم. تضاد معنایی بین جمله ةصورت از نظر دستوری با دو جمل این پیرو است که در

 های پیرو در حکم پایه:وارهشود، یعنی برابر بودن جملهمی تسویهباعث 

 امروز اگر فردااز آن مایی ای مولا اگر 
 

 شب و روزم ز تو روشن زهی رعنا زهی زیبا 
 

 

(27: 1390)مولوی،   

 :شوداراده میتخییر گاهی از آن های پیرو یکسان باشد، وارهجمله که مسندالیه صورتی در

 گر بنوازی بلطف ور بنوازی بقهر
 

 حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست 
 

(72: 1389)سعدی،    

دن امری و شود. یعنی بیان شاراده می تسخیراز آن  که تضاد بین پایه و پیرو است یکی بوده و هاوارهتعداد جملهگاهی 

 مرادی مراد دوست است، اما شاعر مطیع مراد اوست:اگرچه بی. بلافاصله منقاد شدن آن

 مرادی ماستاگر مراد تو ای دوست بی
 

 مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست 
 

(65: همان)   

خلاف پیرو صورت نپذیرفته یا بر ةوارهاست، یعنی با وجود آن که مضمون جمل معاوضه جهت ها گاه ازوارهجمله تضاد

در اغراض گفت. نیز معاوضه، استدراک  توان به جایاشته است. مید عوض آن ای دیگر دریجهنت صورت گرفته، نتظارا

 :دندهمی« اگرچه»ادات شرط معنای  معمولاً تسخیر و معاوضه

 اگر محروم شد گوش از سلامت
 

 دارم به نامتزبان را تازه می 
 

(226: 1390)نظامی،   

است، یعنی  استبعادصورت غرض آن  این درشود. پایه مطرح می پیرو مفروض بوده و نتیجة آن در جملة ةوارگاهی جمله

 :التزامی است، چنین جملاتی لوجه فعت دستوری از جه .کسیال بودن امری برای مح

 گر من از سنگ ملامت روی برچینم، زنم
 

 جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را 
 

(20: 1389)سعدی،    

پایه به لحاظ دستوری منفی یا  ةوار. در این ساختار جملهشودوضع می نشان دادن امری محالگاه این ساختار تنها برای 

 ی. زمان افعال در چنین جملاتدر بیت زیر و منفی بودن فعل نبینی مانند قید دیگر در معنای هرگزارای قیدی منفی است د

 دور است: ةندمضارع التزامی یا آی معمولاً

 

 ای گل خوشبوی، اگر صد قرن باز آید بهار
 

 مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را 
 

(38: همان)   

 شود:مخاطب اراده میتعجیز ، در زمان حال گاهی با بیان امری محال و مفروض



 اگر آسمان بر زمین برزنی

 نیابی همان رفته را باز جای
 

 وگر آتش اندر جهان درزنی 

 روانش کهن شد به دیگر سرای
 

(205: 1404)فردوسی،   

 شود:مخاطب اراده می تهدیدپیرو،  ةوارگاه با صورت پذیرفتن جمله

 گرت بار دیگر ببینم، بتیغ
 

 دریغدشمن ببرم سرت بی چو 
 

(104: 1399)سعدی،    

صورت وجه  ایندر . گویندمی )یا تبشیر( رغیبتگیرد که بدان ای خوشایند صورت میگاه با صورت پذیرفتن پیرو، نتیجه

 مستقیم، امری خواهد بود: صورت مستقیم یا غیر به پیرو وارةفعل جمله

 چه گویم ز من بشنویدشما هر
 

 بندید خرم بویداگر کار  
 

(35: 1404)فردوسی،    

 پیرو التزامی خواهد بود: وارةملهصورت وجه فعل در ج این در شود.حکم می التماسگاهی شرط برای بیان 

 وار ببینیگرم به گوشه چشمی شکسته
 

 فلک شوم ببزرگی و مشتری به سعادت 
 

(53: 1389)سعدی،    

 ،کار روده پیرو در زمان گذشته ب وارةجمله اگراما د. جمله در زمان حال یا آینده باش فعل شود کهالتماس زمانی اراده می

 شود:استفاده می تحسر شرطی برای ةجمل

 زد راه مجنونِ مرا تدبیر عقلگر نمی
 

 با غزالان همسفر در کوه و صحرا بودمی 
 

(3273: 1391)صائب،   

 کنند:می ندامت اظهارآن  بوسیلةکه  پذیرفتهانجام  ،ذشته است ولیکن فعلشرطی در زمان گ ةگاهی جمل

 رانیگر گامی زدم در کاما
 

 جوان بودم چنین باشد جوانی 
 

(186: 1390)نظامی،   

 :است مسندالیه تعظیمتواند داشته باشد، شرطی می ةکه جمل یترین غرضساده

 گر از برج معنی پرد طیر او
 

 فرشته فروماند از سیر او 
 

(112: 1399)سعدی،    

 مسندالیه است: تحقیر، آنمخالف 

 

 

 اگر مار زاید زن باردار
 

 زاده دیوساربه از آدمی 
 

(68: همان)   



 تفاوت بین تحسر و اظهار ندامت. انندبیان شود منیز تفاوت اصلی بین اغراض  ،شرطی ةذیل جمل تادر این بخش سعی شد 

دارد و این  ها، تاثیر بسزایی در تعیین غرضهوارجمله و تناسبات معناییزمان دستوری و تقویمی افعال، یکسانی نهاد وجه، 

 رساند.و معنا را می متقابل نحو رابطة

 ( بررسی جملات شرطی از دیدگاه علم بدیع2-5

که  آنجا ازشود. هاست که به دو نوع علیت و لازمیت تقسیم میوارهمعنایی جمله شرطی پیوند ترین خصوصیت جملةمهم

در  لازمیت رابطة باشد. و ادعایی بدیعی تواندمینیز ها وارهن جملهبی کند، رابطةرا بررسی می الفاظ ابط معناییمعنوی رو بدیع

مهم اینکه علت باید  بسیار خواهد شد. نکتة حسن تعلیلعلیت منجر به  رابطة و ...ناقض، تشبیه ومنجر به تضاد، ت شرط

 ادعایی باشد:

 رخ نقاب را گر ماه من برافکند از
 

 برقع فروهلد بجمال آفتاب را 
 

(16: 1389)سعدی،    

 :است های بدیعیارکی دیگر از ساختکه ی خواهد شد اغراقروی در ایراد حکم شرط منجر به زیاده

 گر آن جمله را سعدی انشا کند
 

 مگر دفتری دیگر املا کند 
 

(39: 1399)سعدی،   

با مرجعی متفاوت، اگر در جمله  شود. دو امر مخالفد یا تناقض میمنجر به تضا آمد،ساختار تضادگونه که در بخش معانی 

 است: تضادشرطی تنها با یکدیگر مقایسه شوند، 

 اگر عداوت و جنگ است در میان عرب
 

 میان لیلی و مجنون محبتست و وفاست 
 

(64: 1389)سعدی،    

ولیکن در بیت زیر مخالف  گریختمقابله با خصم و سیل باید شود. از می تناقضها یکی باشد، منجر به ولیکن اگر مرجع آن

 آن بیان شده:

 اگرم تو خصم باشی، نروم ز پیش تیرت
 

 وگرم تو سیل باشی، نگریزم از نشیبت 
 

(47: همان)  

ها دارای وارهگویند. اگر یکی از جملهمی تشبیه مشروطکه بدان  شباهت استاساس برها، وارهمعنایی جمله ةگاهی رابط

 مانند: ،تشبیه باشد، جمله شرطی بلاغی شده است

 پذیرداگر چون موم نقشی می
 

 بر او زن مهر ما تا نقش گیرد 
 

(37: 1390)نظامی،   

 مشبه یگاه مستقیم با تشبیه شکل گرفته باشد که دارای انواعی است. در رابطةاما تشبیه مشروط زمانی است که حکم شرط 

را گرامی خواهم داشت،  دارد، او. من همانند شمنی که بتان را گرامی میاستکب مر که از نوعبیت زیر  مانندبوده مشروط 

 که تاج ایران را به من بسپارد:به شرط آن

 اگر تاج ایران سپارد بمن
 

 پرستش کنم چون بتان را شمن 
 



(640: 1404)فردوسی،   

برتری  به مشروط باشد،گر مشبهااما . استتر و آشکارتر در وجه شبه قویاز مشبه  بهمشبه ما مشروط است. اصولاًبه گاه مشبه

محال  که حکم شرطِ ادبی معمولاً آنجایی شود. ازمی منجر به تشبیه تفضیل اساس این بر ؛بدان تشبیه شود آن را ندارد که مشبه

ته باشد که که ماه دو زلف سیاه داشخاتون همانند ماه است به شرط آن تر خواهد بود. دختربه قوی و جلیاست، مشبه از مشبه

 خاتون از ماه برتر است: ردخت و ممکن است غیر

 کی دختری داشت خاتون چو ماهی
 

 اگر ماه دارد دو زلف سیاه 
 

(1305: همان)  

شبه مشروط(. در بیت زیر تشبیه است )وجه ارساخت تشبیه منوط به شرطی خارج از ةبلکه رابط، بهگاهی نه مشبه و نه مشبه

 :به دیبا روی گیتی تشبیه جنگیدن شاه با سیاوش شرطی است خارج از

 اگر با سیاوش کند شاه جنگ
 

 چو دیبه شود روی گیتی برنگ 
 

(227: همان)  

کند. این صنعت را نقض یا اصلاح میبلافاصله آن را در ساختار شرط  شاعرشود، سپس خارج از شرط بیان میگاه مطلبی 

 دارای رجوع است: تنهاییه بهمین مصرع  ؛حور خطا گفتم اگر خواندمت .نامندمی رجوع

 روی مپوشان که بهشتی بود

 حور خطا گفتم، اگر خواندمت
 

 که ببیند چو تو حور، ای صنمهر 

 ترک ادب رفت و قصور، ای صنم
 

(619: 1389)سعدی،   

 و امر و خارج کردن یک امر،معانی است. استثنا یعنی صدور حکم برای د در حصر و قصراستثنای منقطع در بدیع نقطه مقابل 

حکم را  کنیم بلکهاز حکم خارج نمی. در حصر، امر دوم را باشدحکم، ادعایی  د ونباشن آن دو امر، متجانس که صورتی در

در صفت(. آه از جنس دود نیست  کنیم )حصر صفت در موصوف( و یا امر را در حکم )حصر موصوفدر آن امر حصر می

 :است و با حکم شرط ترکیب شده بوده و از آن استثنا شده و ادعایی

 نبودی بجز آه بیوه زنی
 

 اگر برشدی دودی از روزنی 
 

(58: 1399)سعدی،   

ی را اگر با استدلال چیز های ادبی. در گزارهشودمیاز جملات حملی و شرطی استفاده  و استنتاج در علم منطق برای استدلال

 شود. مانند:می مذهب کلامی اطفی، استنتاج کنیم، منجر بهمسائل ادبی و ع ةدهیم یا اگر درباربه چیز دیگر نسبت )ادعایی( 

 ز کنج اگر تندبادی برآید

 ستمکاره خوانیمش ار دادگر
 

 ده ترنجبخاک افگند نارسی 

 هنرهنرمند دانیمش ار بی
 

(176: 1404)فردوسی،    

شود ولیکن اگر ارتباط معنایی دو شرطی، بلاغی می ةها بدیعی باشد، جملوارهاز جملهاگر معنای یکی در فرایندهای مذکور 

 ار مستقیماًاز منظر بدیع لفظی، اگرچه صناعاتی چون سجع، جناس و تکر شود.واره بدیعی باشد، حکم شرط بلاغی میجمله



ایجاد توازن، ساختار منطقی از این جهت که با  ها ضروری است،آنگذارند اما بررسی شرط اثر نمی ییبر زیرساخت معنا

پایه و پیرو، پذیرش  های لفظید. درواقع موسیقی برخاسته از تقابلشوتر میکنندهتر و اقناعدر ذهن مخاطب برجسته شرط

بدین ترتیب، صورت کلام در خدمت استواری معنای شرط قرار های غریب و ادعایی را برای خواننده تسهیل نموده و تلازم

 :ساختار شرطی تکرار یرد.گمی

 گفتم به پایگاه ملائک توان رسید

 گفتم گلوی دیو طبیعت توان برید

 گفتم ز وادی بشریت توان گذشت
 

 گفتا توان اگر نشود دیو پای دام 

 گفتا توان اگر ز شریعت کنی حسام

 مرکبت جمامگفتا توان اگر نبود 
 

(302: 1385)خاقانی،   

 شرطی، منجر به تقابل جملات شده است: ةدر قالب دو جمل تقابل اسجاع متوازن و متوازیدر بیت زیر 

 دستشاید اگر در حرم سگ ندهد آب
 

 چینزیبد اگر در ارم بز نبود میوه 
 

(336: همان)  

. الفاظ شودمیبعد معنوی نیز  شامله بر بعد لفظی و موسیقیایی، است که علاو جناس تامدر میان صناعات لفظی، تنها 

نیز را حکم شرط  و ها بلاغی شدهارهوگیرند. بدین ترتیب اسناد جملهها قرار میوارهمتجانس در مقام مسند یا مسندالیه جمله

به جناس تام و بلاغی شدن حکم کفن اول استعاره از لباس احرام و کفن دوم در معنای حقیقی خود منجر  کند.بلاغی می

 شرط شده است:

 گر م حرِمان بخرده کفن در کَتَف کشند
 

 بر در خدای کفن بر روان کشداو  
 

(763: همان)  

 دگاه علم بیانیاز د ی( بررسی جملات شرط3-5

د. بلاغیون کنایه شومیمرسل و بالاستعاره تقسیم به  مجدداًرد و مرکب و به دو نوع مف که ن بحث در علم بیان مجاز استاولی

ثر نیست ؤشرطی چندان م ةجمله است. مجاز مفرد در ساختار بلاغی جمل اند که در سطحمعرفی کرده را مجاز مرکب مرسل

 مگر آن که بالاستعاره باشد.

گاهی در پردازیم. می آناز  یی دیگرارهادر بخش بدیع معنوی تشبیه مشروط و انواع آن بررسی شد. در این بخش به ساخت

حکم شرط بلاغی  ،تناسب برقرار باشد دارد. اگر بین تشبیهات وجودتشبیه  وارهدو جمله در هر گاه و هاوارهز جملهیکی ا

ها، حکم شرط را بلاغی بهپایه و تناسب بین مشبه ه روزگار عمر به برق درپیرو و تشبی تشبیه سرشک به باران در. خواهد شد

 شود:ایماژها می خیالییکباعث نزدکرده است. این فرایند 

 از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
 

 کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر 
 

(342: 1401)حافظ،   

بلاغی وجه رت ارتباط معنوی شرط و صو این کنند که درمانند میبه در قالب شرط، دو مشبهزمان به گاهی یک مشبه را هم

 :هابهاسب بین مشبهخواهد بود. تشبیه مخاطب به یوسف و نارنج و تن ترآن قوی



 چو یوسف زین ترنج ار سر نتابی
 

 چو نارنج از زلیخا زخم یابی 
 

(153: 1390)نظامی،   

و  تشبیهی ةاضاف... ظاهر شود. در بیت زیر نوش وصال و زنبور سخن مفصل، اسنادی، اضافی و به صورت تواندتشبیه می

 :است تناسب بین نوش و زنبور حکم شرط را بلاغی کرده

 سعدی ار نوش وصال تو بیابد، چه عجب؟
 

 سالها خورده ز زنبور سخنهای تو نیش 
 

(495: 1389)سعدی،   

 غیر ةجملصورت  این شباهت است. در ةن آنها رابطشود که بیشرطی بیان میجملة  شرطی در کنار غیر ةاهی یک جملگ

متعدد است.  وجه شبه نامیده شده که دارای تشبیه تمثیل ،بیان علم شرطی. این ساختار در جملة مثالی است برایشرطی 

 :«رهن داشتن خرقه شیخ صنعان در خانه خمار»مانند شده است به  «فکر بدنامی کردن به شرط مرید راه عشق بودن»تشبیه 

 گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
 

 رهن خانه خمار داشت شیخ صنعان خرقه 
 

(108: 1401)حافظ،   

صورت حکم  این ها مثالی برای دیگری بوده که دروارهشرطی بلاغی است اما گاهی یکی از جمله ةر ساختار مذکور جملد

 براساس شباهت و تمثیل ایجاد شده و بلاغی است: طشر

 بر من یوگر آئ یتو خود نائ
 

 بدان ماند که گنجی در خرابی 
 

(761: 1389)سعدی،   

و بین الفاظ مستعار تناسب برقرار شود، حکم  دارای استعاره بودهها وارهجمله اگر است. استعارهبحث بعدی در علم بیان 

 و یمجاز ین معانیبن اوست که یریسخنان ش ،اره از لب معشوق و شکرر نمکدان استعیت زیدر ب بلاغی خواهد بود. ،شرط

را به دو روش حقیقی  آنتوان اند که میای کردهحکم شرط را به گونه ای موجودهاستعاره. تناسب برقرار است هان آیِقیحق

 و استعاری معنا کرد:

 گر نمکدان پرشکر خواهی مترس
 

 کندتلخئی کان شکرستان می 
 

(357: همان)  

ها وارهکند. گاهی در یکی از جملهاست که به دو صورت حکم شرط را بلاغی می مکنیه ةاستعارها، کی از انواع استعارهی

 .کنددیگر، معنای شرط را مخیل و مبهم می ةوارمکنیه حضور دارد و تناسب معنای مجازی آن با معنای حقیقی جمله ةاستعار

شربت دادن به فلک اسناد شده که فلک به ساقی مانند شده و شربت دادن آن کنایه از فریب دادن و مغرور کردن است و 

 :است تناسب این تفسیر با سنگ بر ساغر زدن

 ور فلک شربت غرور دهد
 

 سنگ در ساغر فلک فکنید 
 

(540: 1385)خاقانی،   



 ةواربلاغی خواهد شد. در جمله ،شرطحکم  ،یکی باشد هاآنمسندالیه اگر  شته کهدا مکنیه ةواره استعارهدو جمل هر اهیگ

پایه خندیدن صبح کنایه از طلوع  ةوارانسانی فرض شده که دهان دارد و کنایه از توانایی داشتن است. در جمله ،پیرو صبح

 کردن است:

 بخوان ای مرغ اگر داری زبانی
 

 بخند ای صبح اگر داری دهانی 
 

(173: 1390)نظامی،   

دهد که مخصوص ن نسبت میگوید یا صفتی بداجان، جاندار پنداشته شده و شاعر با آن سخن میگاهی موجودی بی

 شرطی مورد خطاب قرار گرفته: ة. در بیت زیر صبا موجودی جاندار فرض شده و در جملاست نجاندارا

 صبا اگر گذری افتدت بکشور دوست
 

 دوست ای از گیسوی معنبربیار نفحه 
 

(85: 1401)حافظ،   

و  بودهاستعاری  ةشوق و دست هجر اضافپای  رود.می به کاراستعاری  ةاضافگاهی استعاره همچون تشبیه، به صورت 

 :است دو متعلق به انسان است، حکم شرط را بلاغی کردهکه هر هاتناسب بین مضاف

 بپای شوق گر این ره بسر شدی حافظ
 

 عنان فراقبدست هجر ندادی کسی  
 

(403: 1391)حافظ،   

است. ولیکن اگر  یبلاغ یشرط ةجمل ،ها معنای کنایی داشته باشدوارهاز جمله یکیاست. اگر  کنایهبیان  علم آخرین بخش

 هییو متعلق به مسندال واهد داشت. کنایه در اصل مسندمعنایی کنایی خ وبلاغی  ،حکم شرط، واره کنایه باشنددو جملههر

ر چشم یت زیدر بمتفاوت است.  دو کنایه متعلق به یک مسندالیه و گاه . گاهی هراست شرطی بیان شده ةکه در جمل است

 یمخاطب است. تناسب بین معنا دو، توجهی کردن است. مسندالیه هریه از بیه از منتظر بودن و گوش نکردن کنایداشتن کنا

 سازد:ها دور میکنایی آنگوش، مخاطب را از معنای حقیقی واژگان چشم و 

 چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن
 

 تیرباران قضا را جز رضا جوشن مکن 
 

(686: 1389)سعدی،   

اعتنایی کردن که مسندالیه است. سر کشیدن کنایه از بی متفاوتها آنولیکن مسندالیه  است واره کنایهدو جمله در بیت زیر هر

و از  ن تناسب معانی اولیهکه مسندالیه آن دوران است. همچنی کنایه از تربیت و ادب کردندن آن مخاطب و گوشمالی دا

 ها نیز قابل توجه است:وارهجملهویه جهتی تناسب معانی ثان

 گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را
 

 دهد دوران تراسر مکش گر گوشمالی می 
 

(16: 1391)صائب،   

که همان معنای لغوی و  کنش گفتاری/لفظی د:شوکنش تمایز قائل می میان سه سطح های گفتاری، آستیندر نظریه کنش

 و ر، نصیحت یا هشدار( اشاره دارد؛که به هدف و نوع کنشِ گوینده )مانند دستو ایارادهگفتاری/ نحوی جمله است؛ کنش

و با  هاین نظریه را بسط داد لسرپس از آستین، جان د. پردازکه به تأثیر جمله بر شنونده می اثرگذاریگفتاری/ کنش

گفتار، در پی انجام کنشِ مشخص است. از منظر سرل، آنچه بر این نکته تأکید کرد که هر پاره ایهای ارادهکنش بندیطبقه



)یول،  ن استآ یگرکند، قدرت کنشگر )مانند نصیحت یا امر( تبدیل میجمله را از یک گزارش ساده به کنش هدایت

های شرط بلاغی در علم بیان و کنشدهد که میان های این پژوهش نشان میافتهی. (156ـ157: 1392؛ صفوی، 66ـ69: 1393

 ت.کاربردی، پیوند عمیقی برقرار اسشناسی در زبان گفتاری

منطقی  ةرابط ماند و صرفاً به بیانباقی می غالباً در سطح کنش گفتاری/لفظی حقیقی، ساختار اگر... پس...در جملات شرطیِ 

ن حال، در ابیات گیرد. با ایقرار می  های گزارشی/تألیفیکنش ةبندی سرل، در دستازد که در طبقهپردیا واقعیتِ بیرونی می

صبا اگر » برای نمونه، در بیت های شرطی، این روند را دگرگون کرده است.وارهجمله دربلاغی  صناعاتمورد پژوهش، 

اگر این جمله در سطح حقیقی بررسی شود، تنها گزارش از احتمالِ عبور ( 85: 1401)حافظ، « ...گذری افتدت بکشور دوست

 طلب/درخواستدر قالب  گرساختار برای اجرای یک کنش هدایت صبا است. اما با وجود ساختار شرطی، گوینده از اینباد 

؛ بدین معنا بخشی به یک امر یا خواستهمشروعیتری است برای ، ابزاصبا باد گذر واقع، شرطِ افتادناستفاده کرده است. در

 ارتقا داده است. بلاغی، کنشِ جمله را از گزارشِ وضعیتِ هوا به درخواستِ فعلِ آوردنِ نفحه صنعتکه 

ه نوع کنشِ جمله از شود کدر شرط بلاغی، باعث می ست که تناسب معناییا نآین پژوهش، ا نکات از دیگر یکی

)سعدی، « چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن...» تغییر یابد. این پدیده در بیت یا نصیحترسانی به هشدار اطلاع

شرطی،  ةواردر جملهدر اینجا، استفاده از کنایه )چشم داشتن و گوش داشتن( . وضوح قابل مشاهده استه ب (686: 1390

تبدیل شود.  کنش هشداردهندهوضعیت چشم و گوش است( به  ةخبری )که صرفاً دربار ةکه جمله از گزارباعث شده 

وضعیت یک  کند؛ یعنی به جای اینکه تنها بیانگرمیرا ایفا  گریقدرت کنش ةکنندنایه در اینجا نقش تعیینک صنعتواقع، در

هستیم: همچنین در بیت صائب، شاهد این گذار  .کند)نصیحت( هدایت می باشد، مخاطب را به سمت یک تغییر رفتار

، از گوشمالی دادنِ دوران و سر مکش ةدر این بیت، کنای (.16: 1391صائب، )« ...گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را»

تبدیل شده است. در اینجا،  گرالی دهد...( فراتر رفته و به یک کنش نصیحتسطحِ گزارشِ احتمالی )اگر دوران تو را گوشم

ابزارِ هدایتِ  منطقیِ ساده، به یک ةباعث شده است که شرط، از رابط تناسب میان معانی مجازی )گوشمالی و نوازش(،

گیری از تناسب میان ختار شرط بلاغی با بهرهتوان استنباط کرد که در تمامی این ابیات، سانهایت، می در بدل شود. مخاطب

خاطب به حداکثر برسد. در م شود که کنش اثرگذاری، باعث میو حقیقی تناسب میان معانی کناییالیه یا مضاف و مضاف

استعاری )پای شوق و دست هجر(،  ةاستفاده از اضاف (403: 1391)حافظ، « ...بپای شوق گر این ره بسر شدی حافظ » در بیت

 و بر مخاطب اثرگذار شود. که شرط از حالتِ انتزاعی خارجشود واقع باعث می شناختی است، درزیبایی صنعترچه اگ

 ( نتیجه6

کند. ری پیروی میگریز هندهد که اگرِ بلاغی در شعر فارسی از یک الگوی منطقنتایج حاصل از این پژوهش نشان می

با گیرد. شرط صورت می ت حکم شرط و جملةاست که در دو ساحلت بلاغی شدن آن ع ،در شرط گریزساخت منطق

، شکلی در هرکه ان باشد یدر م یمجاز یمعنا مگر آنکه شودمی یشرطی بلاغ ةجمل معمولاً ها،وارهاز جمله یکیبودن  یبلاغ

، بدین صورت که ستین یهستند اما حکم شرط بلاغ یواره بلاغدو جملههر یناگفته نماند که گاه است. یبلاغ ،حکم شرط

 .بوده استن ثرمؤم شرط در به وجود آمدن آن صنعت که حک یا زمانیها تناسب معنایی وجود ندارد وارهن جملهیب



شه یپیرو هم ةوارابد. جملهییم یبلاغ یشرطی ساختار ةجمل یگاهها، وارهبودن جمله ییا انشای یخبربر بنا یاز منظر علم معان

باشد که  یا مجازی یقیتواند حقیم یشرط ةو انشاء در جمل خبرباشد.  ءا انشای خبرتواند یپایه م ةوارکن جملهیول بوده یخبر

 یان غرضیب یبرا یخواهد شد. گاه یمجاز ،، حکم شرطهامسندالیه یکسانی ر صورتها، دوارهاز جمله یکی بودن یبا مجاز

جاد یا د اصلاًیثر نباشد و شاؤرا و مید چندان گی، شایشرط ةاز جملشود که آن غرض، خارج یاستفاده م یشرط ةاز جمل

 .ن کلام استثر شدؤعلت م و بلاغی ،ن رو حکم شرطینشود. از ا

... انواع ه، تناسب ویل، تشبیاست. تضاد، تعل یهنجار و بلاغ رین ارتباط، غیها گاهی اوارهجمله ییاساس ارتباط معنابر

، حکم شرط یمعنو حکم شرط و صنعت ةیشود. ارتباط دوسویمطرح م یبدیع معنو درهاست که وارهجمله یارتباطات بلاغ

رجوع  یای داراان جملهیب یبرا یل است. به عنوان مثال گاهیدخ یبلاغ یحکم شرط در رساندن معنا یعنیکند یم یرا بلاغ

شوند. یده میهم تنرصناعات مذکور دصورت حکم شرط و  نیا شود که دریاستفاده م یشرط ةمنقطع از جمل یا استثنای

شود. یم یشرط ةدر جمل یقیجاد موسیاست که حاصل تکرار بوده و باعث ا یبلاغ یها نیز گاهوارهن جملهیب یارتباط لفظ

رساخت یرا حکم شرط زیخواهد شد و نه حکم شرط، ز شدن جمله یباعث بلاغ یشرط ةدر جمل یع لفظیو بد یقیموس

 شد.ثر واقع خواهد قناع مخاطب بوسلیة شرط مؤاما در ا ،دارد ییمعنا

 یشرط ة( داشته و جملکنایه یا )استعاره یها معنای مجازوارهاز جمله یکی ین شکل است که گاهیبد ین ساختار بلاغیآخر

مبهم  حکم شرط ،یگر تناسب داشته باشدد ةوارجمله یقیواره با معنای حقجمله یمجاز یکند که اگر معنایم یرا بلاغ

، یمجاز ین معانیدارند و تناسب ب یمعنای مجاز ةواردو جملههر یاست. اما گاه ید. منظور از ابهام، ابهام هنربوخواهد 

 کند.یم یمجاز یمعنا یو دارا یحکم شرط را بلاغ

 تعارض منافع

 عارض منافع است.تنویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه  ةطبق گفت

 نوشتپی
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